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 در رویه قضاییو قرار به حکم  تلقی حکم به قرار  

 1رامین دهقانی 

 چکیده 

.  باشد  حکم یا قراربه صورت  تواند    دادگاه مکلف به صدور رأی خواهد بود؛ رأی دادگاه می  رسد،  هنگامی که دادرسی به پایان می

چراکه انتخاب نادرست آن، بر حقوق اصحاب دعوا تأثیر   ،انجام شودتوصیف رأی به حکم یا قرار توسط دادگاه باید بصورت صحیح  

قانون آیین دادرسی    403ماده  در    قانونگذار  دادگاه ها در معرض نظارت مراجع عالی قرار می گیرد. توصیف رأی    بسزایی می گذارد. 

اما در خصوص این موضوع، در    ،ر داده استمدنی، تغییر توصیف رأی از حکم به قرار و تأیید آن را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرا

اقدام دادگاه تالی در توصیف رأی شامل وضعیت های متفاوتی خواهد    مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی، مطلبی را بیان نکرده است.

وص آنها وجود خصحالت هایی که در قانون تصریحی در  بود که مواردی از آن در رویه قضایی وجود دارد و مراجع عالی در مواجهه با  

به تحلیل امکان تغییر    شده است کهبهره گیری از رویه قضایی به حل آن مسائل بپردازند. در این پژوهش سعی  توانند با    ندارد، می 

با بررسی رویه قضایی موجود،  توصیف رأی دادگاه تالی از حکم به قرار یا قرار به حکم توسط مراجع عالی و صورت های مختلف آن  

 د. پرداخته شو

 توصیف رأی، حکم، قرار، تغییر حکم به قرار، تغییر قرار به حکم.واژگان کلیدی :  
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 مقدمه 

دادگاه باید ظرف یک هفته اقدام به انشاء رأی نماید؛ رأی صادر شده ممکن است حکم   در دعاوی مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی، 

دادگاه ها نمی توانند بدون رعایت این ملاک  ک و معیارهای قانونی انجام شود و  بر اساس ملا تعیین نوع رأی دادگاه باید یا قرار باشد.  

نند. عنوان انتخابی باید بر اساس قانون و شرایط آن تعیین شود و ها به صورت دلخواه و با تشخیص شخصی، عنوان رأی را انتخاب ک

 دادگاه ها نیز باید در راستای رعایت این نکات حرکت کنند.  

کردن دوباره دعوا طرح مامکان چراکه  مؤثر است.دعوا  طرفیندر حقوق  اًکه مستقیم می باشد  نحوی بهحکم یا قرار آثار بین تفاوت 

.  وجود ندارد، بنابر اعتبار امر قضاوت شده  بین همان اشخاصبا همان سبب  تجدید همان دعوا،  در حکم، امکان  ا  در قرار وجود دارد. ام

 آنو   نمی کند رسیدگی ماهویبه دعوا دادگاه تجدیدنظر درصورت نقض،  ،خواهی تجدیدنظر قرار باشد با ،که رأی  هنگامی  به علاوه،

بهرا   عالی کشور    می دهد.  ارجاعنخستین    به دادگاه   ، ماهیت  برای رسیدگی  یا قرارنیز  در دیوان  از نقض حکم  موارد به جز    بعد 

اقدام دادگاه های تالی در تعیین    بازگشت داده می شود.  پایین تر های    موارد به دادگاه   بیشتردر    می شود،ارجاع    لااستثنایی که نقض ب

ق.آ.د.م. در دیوان عالی کشور تلقی حکم به عنوان 403گیرد. در این خصوص ماده  مورد نظارت دادگاه های عالی قرار می   ،عنوان رأی

خصوص در ماده ای     دادگاه تجدیدنظر،   اما در مورد امکان تلقی قرار به حکم سکوت کرده است. همچنین در ،قرار را پذیرفته است

آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت تغییر که مطرح می شود این است که    پرسشیو    بالعکس وجود ندارد تلقی حکم به عنوان قرار و  

توصیف دادگاه بدوی را دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است بر چه مبنایی اقدام به این کار می نماید؟ و اینکه آیا دیوان عالی کشور 

 اختیار تلقی قرار به عنوان حکم را نیز دارد یا خیر؟

دادگاه ها در مواجهه با    ن با مراجعه به رویه قضایی ای کهوات  تغییر توصیف رأی میت دادگاه تجدیدنظر در  برای تحلیل صلاحی  

به دیگر منابع    وجود حکمی در خصوص یک موضوع مراجعهمراجعه نمود. چراکه در صورت عدم    ، فروض فوق در پیش گرفته اند

تحقیق پیش رو در صدد این است که ابعاد  آن سکوت کرده است، راهگشا خواهد بود.    حقوق در حل مسائلی که قانون نسبت به

های مطرح شده، لازم است که مطالب تحقیق خود را در دو بخش    مختلف این موضوع را بررسی و تحلیل کند و برای پاسخ به پرسش 

به تغییر توصیف رأی دادگاه تالی به حکم یا  )بخش نخست( و سپس ی خواهیم پرداختارائه کنیم، نخست به تصمیمات مراجع قضای

 )بخش دوم(. پردازیم قرار در مرجع عالی در رویه قضایی می 
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 تصمیمات مراجع قضایی   بخش نخست: 

تحت عنوان تصمیمات مراجع    ، دهند  انجام میدر هر جلسه دادرسی    در ارتباط با دعاوی مطرح شدهکه مراجع قضایی    هر گونه اقدامی

و تا اجرای کامل حکم قطعی و نهایی ادامه  شده  گیرند. این تصمیمات از زمان تقدیم دادخواست شروع    قضایی مورد بحث قرار می

تقاضای صدور قرار  مانند  شود.  تصمیمی گرفتهممکن است که قبل از تقدیم دادخواست نیز با تقاضای خواهان  گاهاً و حتی   می یابد 

حین رسیدگی  از شروع رسیدگی به دعوا و یا در    قبل  ،از تصمیمات دادگاه   پس برخی.  1ق.آ.د.م.(   108مین خواسته و اجرای آن) ماده  تأ 

 شود.  دیگر بعد از رسیدگی به دعوا اتخاذ می  رخیبه آن و ب

نحوه    و ممکن است  مشابه نبوده  لاًرعایت شرایط شکلی و آثار، کام  از حیث  مراجع قضایی، تصمیمات  توان گفت که    در معنای اعم می

مراجع قضایی از منظر تکلیفی که  تصمیمات    علاوه بر این،.  در ماهیت دعوا متفاوت باشد  ثیر آنها،اجرا و آثار و درجه تأ  صدور، زمان،

در مجموع، هر تصمیمی که توسط دادگاه    ، تفاوت هایی دارند.به وجود می آورند ا و اشخاص ثالث  عوبرای مقامات قضایی، طرفین د

درباره یک دعوای مطرح شده از قبیل تصمیم دادگاه به مطالعه پرونده مورد استناد یا به جلب نظر کارشناس یا استماع گواهی گواهان  

را تصمیم قضایی  یا اعطای نیابت قضایی و همچنین صدور قرار عدم صلاحیت و تصمیم دادگاه در ماهیت دعوا و غیره، صادر می شود  

  دادرسی را پیش می   کدام به نحوید و هر  گردن  غاز می از آن آ  پیش حتی  یا  ات که از زمان تقدیم دادخواست  صمیماین ت  می نامند.

گذارند و  می    جهت آثار، زمان صدور آنها و تأثیری که در ماهیت دعوا  شود، ازو اجرای آن  منجر به صدور رأی  برند تا در نهایت  

 ، از جهات گوناگونی قابل  کنند دادگاه و طرفین دعوا ایجاد می قامات فی که برای متکلیهمچنین 

مورد بررسی طور مجزا  ه  بهر کدام  ، باید  2باشند   برخی از این تصمیمات، اداری و برخی دیگر قضایی می   به این علت کهاما    تقسیم اند.

می پردازیم و    )فصل دوم(   دادگاه )فصل نخست( و تصمیمات قضایی دادگاه به تصمیمات اداری  بنابراین در وهله اول    . قرار گیرند

   .دهیم مورد بررسی قرار می)فصل سوم( را  حکم و قرار و آثار آنها   سپس

 فصل نخست : تصمیمات اداری دادگاه 

 
صادر    یکه حکم قطع  یتا وقت  یدادرس  ان ی در جر  ای ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا    ا یدادخواست    میقبل از تقد   تواندیخواهان م  ق.آ.د.م.:  108. ماده  1

 :و دادگاه مکلف به قبول آن است د یخواسته نما   نیاز دادگاه درخواست تأم ری نشده است در موارد ز

 .دعوا مستند به سند رسمی باشد  - الف

 . خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد  -ب

 .درخواست تأمین باشدشده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست  -ج

 . خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد  -د

پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به  تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می _  تبصره

 .ایداع خسارت خواهد بود

توان   توان قرار تلقی کرد و نه می کند. گزارش اصلاحی را نه می علاوه بر تصمیمات قضایی و اداری، دادگاه در مواردی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می  .2

یشه مسبوق به طرح دعوا نیست. بنابراین  تحت عنوان حکم مطرح ساخت زیرا قرار و حکم، نتیجه طرح دعوا است در حالی که تنظیم گزارش اصلاحی هم

 توان در مواردی که مسبوق به طرح دعوا است حداکثر »تأسیس شبه حکم« تلقی کرد. گزارش اصلاحی را می
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مرجع قضایی به دستور قانون یا به    اوقات،   گاهی  اما ،  با وجود اینکه اتخاذ تصمیمات قضایی، وظیفه اصلی مراجع قضایی می باشد

در اجرای آن یا به جهت فراهم شدن موجبات اتخاذ تصمیم قضایی در    سرعت بخشیدنیا    خودمنظور حسن اجرای وظایف اصلی  

اداری است. بنابراین مواردی چون دستور ابلاغ به    و تدابیر  تصمیماتیکسری  اتخاذ    به  ناگزیر  ،نطول دادرسی و گاهاً قبل یا بعد از آ

خواهان برای تودیع دستمزد کارشناسی، دستور تعیین وقت رسیدگی به خاطر آماده شدن موجبات رسیدگی، دستور اخطار رفع نقص 

ابلاغ قرار یا حکم به   ترتیب اثر دادن به آن، دستور صدور اجراییه از جهت امکان اجرا و دستور  هایتاًاز جهت تکمیل دادخواست و ن

به دعوا و گاهاً  حین رسیدگی  بطور کلی تصمیماتی که دادرس دادگاه در    پس  شوند.  مات اداری محسوب می، تصمیاصحاب دعوا

به عنوان کند تا دعوا در آستانه اتخاذ تصمیم قضایی قرار گیرد،    ، اتخاذ مین، اما در ارتباط با دعوای مطرح شدهاز آ  پیش یا پس 

 داری شناخته می شود. تصمیم ا

 فصل دوم: تصمیمات قضایی دادگاه

پس از اعلام  :»بیان شده است که  ق.آ.د.م.  295ماده    در  د.شو  قاضی دادگاه صادر می توسط  همان رأی است که    تصمیمات قضایی

نماید در غیر این میختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام  

ماده    قانونگذار در ماده فوق تعریفی از رأی ارائه نداده است اما در  .«کندصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می

باشد، حکم، و   ی کل  ا ی  ییدعوا و قاطع آن به طور جز  تیدادگاه راجع به ماه  یچنانچه رأ» کند:    ق.آ.د.م. که بیان می  299

رأی را به حکم و قرار تقسیم کرده است و ضابطه ای را برای این تقسیم بندی    فقط.«،  شودیم   ده یصورت قرار نام   ن یا  ریدر غ

 بیان کرده است. 

رأ  از  قرار  یا  تلقی حکم  برای  ای  )مبحث نخست( و سپس ضابطه  بپردازیم  رأی  از  تعریفی  به  ابتدا  در  باید  را  بنابراین  بررسی ی 

 . )مبحث دوم(کنیم

  تعریف رأی از دیدگاه حقوقدانان_ مبحث نخست

قانونگذار در ماده    ،1379ب در امور مدنی مصوب  نقلادر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و ا  ،تر بیان شد  همانطور که پیش

نداده است. این عدم تعریف و سکوت    ارائه  را  رأیمتأسفانه تعریفی از  اما    ق.آ.د.م. قاضی را مکلف به انشای رأی نموده است.  295

تلقی    "عمل"فعالیت قاضی را    ،حقوقدانان  شماری از  موجب شده است که حقوقدانان تعاریف متفاوتی را از رأی ارائه دهند.  قانونگذار،

تصمیم    برخی  (1381س،اعلام می شود)شمعنوان تصمیم یا عملی تعریف می کنند که در قالب حکم یا قرار  را به    "رأی"و  کرده  

      تعریف   تصمیم قاضی در فصل خصومترأی را    همچنین بعضی دیگر،    (1395می کنند)کریمی و پرتو،  تلقیرأی  را  نهایی دادگاه  

تصمیم اتخاذ شده توسط دادگاه  در مفهوم وسیع خود،  رأی    شده که  در نظری دیگر چنین بیان  (.1375)جعفری لنگرودی،می کنند

 (.1380دادگاه در مسائل ترافعی است)صدرزاده افشار، اخص آن، تصمیممفهوم   اما ،یا حسبی است ترافعی اداری، در مسائل 

از توجه به تعاریف فوق، مشخص می شود که هدف از تعریف رأی دادگاه ها، محدود کردن دامنه رأی در قالب حکم یا قرار قاطع  

باشد که رأی مختص مراجع قضایی نیست   البته ذکر این نکته حائز اهمیت می   .قرارهای اعدادی)مقدماتی( را دربر نمی گیرداست و 

  نیز رأی گفته می می گردد  که منجر به مختومه شدن پرونده در مراجع اداری یا اختصاصی غیردادگستری    و به تصمیمات نهایی 

. با توجه به اهمیت ضابطه تفکیک حکم از قرار،  باشد  مراجع بدون تفکیک به حکم و قرار می ولی استفاده از عنوان رأی در این    ،شود
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که  ارائه شده است    تلقی رأی به حکم یا قرار،  معیارهاینظریات متفاوتی در خصوص  توسط حقوقدانان،  ق.آ.د.م.    299ماده    تفسیردر

 شود)مبحث دوم(. در ادامه به آن پرداخته می

 تفکیک رأی به حکم و قرار   های لاک  م   _مبحث دوم

وده اند که در ادامه به بررسی آن ها می  مرا ارائه ن  دیدگاه های متفاوتی  ،حقوقدانان در خصوص معیار تفکیک رأی به قرار و حکم 

 پردازیم:  

 

 آثار ملاک •

 ق.آ.د.م.را بیان می کنند، تلاش  299در حالی که شرایط مشخص شده در ماده1گروهی از علمای حقوق، 

شناسایی حکم    برایاز طریق برجسته سازی تفاوت های بین حکم و قرار و نتایج مترتب بر آن ها به شرح زیر، ملاکی را    کنند  یم 

   از قرار ارائه نمایند:

؛ با این حال در برخی موارد، مدیر دفتر دادگاه نیز می تواند  دنشو می صادر  ها دادگاه  از طریق  احکام همواره مقام صدور: ▪

 .م.( .دق.آ  56و 54واد)مقرار صادر نماید.

 در تجدیدنظر، هزینه اعتراض به هر یک از حکم و قرار متفاوت از یکدیگر است.  هزینه دادرسی: ▪

بدوی برگردانده می شود تا ماهیت آن بررسی  به دادگاه    دعوا  ،اگر قرار در دادگاه تجدیدنظر نقض گردد   خواهی:تجدیدنظر ▪

 خواهد کرد. حکم صحیح را صادر  خود، ، دادگاه تجدیدنظراگر حکم نقض شود شود. اما

ی نیست و  امتقدیم دادخواست ضرورتاً الزدر قرارها  الزامی است، اما  تقدیم دادخواست  ،  در احکام ترافعی   2نوع درخواست: ▪

   اقدام نمود.می توان به صورت درخواست 

حکم بعد از قطعی شدن، شامل اعتبار امر مختومه می شود و امکان طرح مجدد آن وجود ندارد. این   اعتبار امر مختومه: ▪

از این ویژگی برخوردار  ویژگی مختص احکام بوده و به جز قرار قاطع دعوا که استثنائاً این ویژگی را دارا است، سایر قرارها 

 نیستند.

این قابلیت در خصوص قرارها صادق    و  صرفاً نسبت به احکام امکان پذیر است  اعاده دادرسی  امکانادرسی:  قابلیت اعاده د  ▪

  3نیست.

 قانونی صِرف   لاکم  •

. که ماهوی و قاطع  ق.آ.د.م  299در ماده    تصریح شده   به دو شرط  صرفاً   ،حکم از قرار  شناسایی برای  علمای حقوق  از    کثیری  تعداد  

  (1394و مردانی،  ه تفکیک حکم از قرار پرداخته اند)بهشتیبیان شده بهمین معیار    طبقو    کرده است، اکتفا نموده اندبودن را مطرح  

 
 
 درخواست، در معنای اعم خود،  دادخواست و درخواست به معنای اخص را شامل می شود. . 1

قرارها نیز اعاده دادرسی    نسبت بهمی توان  استثنائاً  ،که در امور مدنی نیز جاری است 4/12/1392وبکیفری مص قانون آیین دادرسی  477ماده  طبق .2

 نمود.



 

6 
 

اما با درنظر گرفتن دیگر قواعد موجود   از منظر اصولی، اتکا بر عبارت قانون به عنوان معیاری برای رأی، صحیح بنظر می رسد،  هرچند

را نیز بدست آورد و بدین ترتیب معیار مذکور را نمی توان به  ق.آ.د.م.    299گری به جز معیار ماده  در قانون، می توان معیارهای دی

   عنوان ضابطه ای جامع و مانع برای رأی درنظر گرفت.

   موضوعی لاکم  •

انواع مختلفی دارند و از این ملاک یکی از ملاک هایی است که برای تمیز حکم از قرار بکار می برند، به طور کلی، قرارهای دادگاه  

که قانونگذار به دادگاه اجازه می دهد تا با احاطه به هر یک    هر کدام از قرارها، شامل شروطی هستند  1  ، بسیار متنوع اند.نظر نوع قرار

از شروط و مقررات قانونی مربوطه و تناسب آن با وضعیت پرونده، نوع قرار مناسب را انتخاب و تصمیم خود را در ارتباط با آن نوع 

دارای تفاوت است. بدین توضیح که حق تنها  قرار اتخاذ کند. به  طور واضح، موضوع حکم دادگاه با آنچه در قرارها ذکر شد، کاملاً  

می باشد و پس از بررسی دعوای مطرح شده و برگزاری جلسات دادرسی مربوط به حقی که در دعوا ادعا شده است و  حکم  موضوع  

بودن بررسی دفاعیات طرفین و مدارک ارائه شده توسط آن ها و انجام تحقیقات مورد نیاز جهت کشف حقیقت، دادگاه حکم بر محق  

 یا بی حقی خواهان می دهد. 

 عناصر تشکیل دهنده لاکم  •

)حقوقی یا غیر حقوقی( در آثار یکی از حقوقدانان    امورنظریه عناصر شماری به عنوان یکی از تئوری های نوظهور در شناخت ماهیت    

پنج ضابطه را برای بیان ،  معیار فوق علمای حقوق با استفاده از  از  عده ای    به تبیین رسیده است.  (1390)جعفری لنگرودی،برجسته

قضایی   -4    تعلق به ماهیت دعوا -3صدور توسط دادگاه    -2  ترافعی صدور در دعاوی    -1است:  حکم برشمردند که بدین شرح  ماهیت  

 دعوا  یتقاطعموجب   -5 بودن تصمیم

ق.آ.د.م. از عناصر شمرده  299عنصر قید شده در ماده  دعوا، مضاف بر دو  بودن  ترافعی    دو عنصر صدور از دادگاه وطبق موارد فوق،  

  2شده برای حکم است. با جمع توضیحات فوق، می توان به این نتیجه رسید که تصمیم دادگاه در امورحسبی حکم نامیده نمی شود.

اما قاطع   دعوا بوده   راجع به ماهیت ممکن است که توسط دادگاه صادر می شود و رأی نامیده می شود، قرار است  ی کهتصمیمدیگر 

مانند ابطال    )قرارهای قاطعولی راجع به ماهیت نباشد  باشد  دعوا  یا قاطع  (کارشناسی یا قرار تحقیق و معاینه محل)قرار  آن نباشد

رد  که در موای  تصمیم قضایی  به  در نتیجه،  .  )قرار تأمین خواسته(را نداشته باشد  فوق از دو شرط    چ کدامیا هی  یا رد دعوا(  دادخواست

   3رأی گفته می شود و تصمیم اداری دادگاه در مفهوم رأی مدخلیت ندارد.  رسیدگی موضوعی به دعوا گرفته می شود،

تصمیمات مراجع غیر   4ی، تنها دادگاه ها مجاز به صدور رأی هستند،قانون اساس  طبق  به اینکه  توجه  بادر نهایت، باید بیان نمود که  

فقط در  حکم    آید که   نظر می   به  در نتیجه، چنین  باشد؛   قضاییه، حکم در مفهوم مصطلح خود نمی قضایی و غیر وابسته به قوه  

دانان قکه توسط حقوضوابطی  پس از بررسی  دارد و سرایت آن به تصمیمات مراجع قضاوتی دیگر ممکن نیست.    صلاحیت دادگاه ها قرار

( به این پرسش پاسخ دهیم که چرا تفکیک حکم از سومدر خصوص تفکیک بین حکم از قرار بیان شد،لازم است که در ادامه )فصل 

 د؟  نو اینکه حکم و قرار چه آثاری دار بالایی برخوردار استاهمیت  از قرار

 
 را نام برد.  رد دعوا، عدم استماع دعوا، رد دادخواست، سقوط دعوا و ابطال دادخواست  رقرادر این خصوص می توان . 3

 قانون امور حسبی مبتنی بر تسامح قانونگذار بوده و امری استثنایی است.   324. لازم به ذکر است که حکم دانستن تصمیم دادگاه در ماده 1

 ، رأی تلقی نمی شود.دستور دادگاهبه   یکی از طرفین دعوابه وکیل   ها آن تحویلگرفتن کپی از اوراق پرونده و . به عنوان نمونه، 2

 قانون اساسی.  166و  156رجوع کنید به اصول  .3
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 حکم و قرار و آثار آنها:  فصل سوم

تصمیم گرفته باشد حکم    ،کند، اگر وارد ماهیت دعوا شده باشد و در مورد اصل حق  میرأیی که دادگاه پس از ختم رسیدگی صادر  

نماید. حکم یا قرار بودن رأی صادر شده از   صادر می  1قرار قاطع   ،نشده باشد  نزاع  دادگاه وارد ماهیت دعوا و اصل حق موردو اگر  

دعوا وجود   طرفین  ، بینا همان سببدعوا، بامکان طرح مجدد    ،باشد کند که اگر دادگاه حکم صادر کرده    دادگاه آنجا اهمیت پیدا می

حکم امکان طرح    صدوربا    ،طور خلاصهه  بهمچنان طرح مجدد دعوا امکان پذیر است.    ،اما اگر قرار قاطع صادر کرده باشد  ؛ندارد

 مانع از طرح مجدد آن دعوا نخواهد شد.   ،اما صدور قرار قاطع دعوای مجدد بر خواهان بسته شده

 احکام آثار  _ مبحث نخست

حکم دادگاه، به حضوری و غیابی، قطعی و غیر قطعی، ترافعی و حسبی، تأسیسی و اعلامی، نهایی و غیر نهایی قابل تقسیم است.  

 احکام دارای آثار ذیل می باشند: 

یچ کدام از اسناد صادر شده توسط مقام اداری، آن را دارا نیست. )بند  حکم دارای اعتبار امر قضاوت شده است؛ ویژگی ای که ه  _ الف

 2است.  ، برخورداراما به صورت محدوداگر حکم قطعی نباشد، باز هم از اعتبار امر قضاوت شده همچنین،  ( .ق.آ.د.م 84ماده  6

 ق.آ.د.م.(   8)ماده   3  به اجازه قانون.پس از صدور حکم، از رسیدگی فارغ می شود و حق تغییر رأی را ندارد مگر   قاضی _ ب

 ق.م.، به عنوان یک سند رسمی تلقی می شود.   1287حکم دادگاه به علت دارا بودن شرایط ماده _ پ

حکم اثر نسبی دارد؛ توضیح بیشتر اینکه علی الاصول صرفاً نسبت به محکوم علیه یا قائم مقام وی، قابلیت اجرا دارد، با این حال،   _ت

 قابل استناد است.  و هدادگاه علیه اشخاصی غیر از محکوم علیه یا قائم مقام وی، دلیل محسوب شدحکم 

  اعتراض متناسب )واخواهی، تجدیدنظر،فرجام خواهی،اعاده داردسی، اعتراض ثالث( مطرح نمود. توان نسبت به حکم دادگاه می  _ث

اعلام بطلان و ابطال  درخواست توان  می با مطرح نمودن شکایت مناسب و تنها  نیستقابل ابطال   توسط دادگاه  حکم صادر شده   _ ج

 . تقاضا کردرأی دادگاه را 

 آثار قرار _ مبحث دوم

خود را از رسیدگی رها کند،    قراری که دعوا را در زمینه عناوین خود به اتمام رساند و دادرس با صادر گردیدن آن،به    ،به طور کلی

  و پرونده از دادگاه خارج می   و این نوع از قرارها بدون آنکه به ماهیت دعوا ورود کنند، صادر گردیده  شود  قرار قاطع دعوا گفته می

 
هر جا   ارهای قاطع تقسیم می شوند.در این مقاله ارتباط آنها با ماهیت دعوا و اثر آنها در نتیجه دعوا به قرارهای مقدماتی)اعدادی( و قر  قرارها نیز از حیث  .4

 .)اعدادی(مقدماتی های است و نه قرار  )به استثنای قرار سقوط دعوا( منظور قرار قاطع لفظ قرار بکار رفته است، 

 تین، طرح مجدد آن دعوا ممنوع است. تجدیدنظر است، اما در مرحله نخسدرست است که حکم قابل . 1
. اعاده  5. اعتراض ثالث 4. واخواهی 3.تفسیر حکم در صورتی که حکم مجمل یا مبهم باشد 2.تصحیح حکم 1این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل است:. 2

 دادرسی.
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درخواست و قرار سقوط دعوا خواست، قرار رد دگردد که شامل قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دا

  شود که از میان این موارد، فقط قرار اخیر، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. می

 قرارهای قاطع دارای آثار ذیل می باشند: 

 قرارهای قاطع دعوا )به غیر از قرار سقوط دعوا( دارای اعتبار امر قضاوت شده نیستند.   _ الف

 وجود دارد.درخواست ابطال قرارهای قاطع دعوا  ایت متناسب، امکانبا مطرح نمودن شکتنها _ ب

 مشمول قاعده فراغ دادرس می باشند. قرارهای قاطع دعوا نیز احکام،  همانند   _ پ

 قرار قاطع مانند حکم، سند رسمی تلقی شده و از قدرت اثباتی برخوردار است.  _ ت

 ، نوبت به آن می طرح شده در خصوص تفکیک حکم از قرارانواع آن و معیارهای مپس از توضیح در مورد تصمیمات مراجع قضایی و 

 را مورد بحث قرار دهیم. )بخش دوم(یی قضا هیدر رو یجع عال ادر مر ی به حکم یا قراردادگاه تالرسد که تغییر توصیف رأی 

 یی قضا  هیدر رو  یجع عالادر مر  به حکم یا قرار  یدادگاه تال یأر  فیتوص  ر ییتغ:  بخش دوم

گفته شد    .قرار باشد   اپردازند که ممکن است شامل حکم ی  دادگاه ها به صدور رأی می پس از اعلام پایان رسیدگی در دعاوی مدنی،  

معین شده توسط قانون،  ضوابط  بر طبق  باید  دادگاه ها  و  ق.آ.د.م. بیان نموده است  299مشخصه حکم و قرار را در ماده    مقننکه  

ی را به حکم یا قرار  نمی توانند با نظر شخصی خود، عنوان رأ  و  1مناسب را برای توصیف رأی به حکم یا قرار انتخاب کنند عنوان  

در تعیین    ها   توصیف دادگاهچراکه تفاوت آثار هر کدام به گونه ای است که تأثیر مستقیم در حقوق اصحاب دعوا دارد.    تغییر دهند؛ 

  403  خصوص تغییر توصیف رأی، قانونگذار در ماده   در  قرار دارد.نظارت دادگاه های عالی    تحتعنوان حکم یا قرار در رأی خود،  

و نتیجه منطبق   لالصورت حکم صادر شود ولی از حیث استد  اگر رأی دادگاه به»...:گوید  ق.آ.د.م. در بحث فرجام خواهی می

مواد مربوط به ؛ اما در ...«نماید  با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می 

 وجود داردوضعیت های مختلفی   ایجادامکان  ،در ماده فوق فرض بیان شدهو خارج از  وجود ندارد  تصریحیچنین  خواهیتجدیدنظر

نص قانونی در مبحث تجدیدنظر وجود  بنابراین با توجه به عدم    از آن در رویه قضایی وجود دارد که نیازمند بررسی است.  مصادیقی  که

 مراجع در صورت مواجهه    ده است،و محدود بودن فرض موجود در عبارت مذکور در ماده فوق که فقط تلقی قرار از حکم را بیان کر

  اما نوع آن به حکم یا قرار، به اشتباه توصیف شده  ، شده  صادر  آرایی که از دادگاه تالیبا    )دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر(عالی

،  آن مواجه شوندمراجع عالی ممکن است با  به تحلیل فروض مختلفی که  مراجعه به دیگر منابع حقوق  طلبد که با    این را می،  است

صلاحیت تغییر توصیف رأی به    ،برای بررسی این موضوع که آیا مراجع عالی اما پرداخته شود که یکی از این منابع رویه قضایی است.  

  و اینکه تا چه حد می تا چه اندازه محل اعتنا است    ییقضا  هیرو  نکهیاحکم یا قرار صادر شده توسط دادگاه تالی را دارند یا خیر و  

بنابراین، در ابتدا به جایگاه رویه قضایی و عوامل ایجاد    .به طور مستقل مورد بحث قرار گیرد  باید ند خلأهای موجود را رفع کند،  توا

و رویه   مراجع تالیبالعکس پردازیم و بعد از آن، صلاحیت مراجع عالی در تغییر توصیف حکم به قرار و  کننده آن )فصل نخست( می

 گیرد.  )فصل دوم(، مورد بررسی قرار میقضایی موجود

 
 . تعیین کرده استعنوان رأی را انون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار ق 107بند ج ماده  و   قانون تجارت 571ماده  مانندقانونی، برخی از مواد در   استثنائاً . 1
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 جایگاه رویه قضایی و عوامل ایجاد کننده آن  فصل نخست:

، مبنای حکم مرجع قضایی  2یا قانونی   1س الزامات معنوی رویه قضایی، شکل کلی تصمیم مکرر قضایی است که در موارد مشابه بر اسا

بنابراین استنباط و نظر مراجع قضایی   حقوق، باعث افزایش درک، فهم و بینش افراد درباره اصول قانونی می شود.علم  قرار می گیرد. 

به چه اندازه در    اند با استدلال  توأم  و    شکل می دهند که رویه قضایی را  نظریاتی    مشخص است،و    استاهمیت  در این زمینه حائز  

ا  علمی میو تحقیقات  مطالعات   باشد.  با قوانین،ابعاد    ،تحقیقات علمی در زمینه حقوق   صولاًتواند مؤثر  را  اصول حقوقی    مختلف 

بررسی رویه های قضایی  مبرهن است که جامع ترین آنها  دهد.    قرار می   بررسیو کیفیت روابط انسان ها مورد  موضوعات    ،حوادث

بر یافتن راه حل قانونی  رویه قضایی شده اند که عملاً با موضوعات و مسائل مواجه گردیده و ناگزیر  ایجاد  وقتی عامل    ، است. قضات

وظیفه مهم قوه قضاییه، اجرای   اند.  را در نظر گرفته عایبو م محاسنو استدلال و  مسئلهابعاد  تمام مسیر،و در این مناسب بوده اند 

د. قضات افرادی هستند که  ی قوه قضاییه بر عهده قضات قرارداروظایف اصلعدالت و دستیابی به احقاق حق و امنیت عمومی است.  

ور مربوط  قضاوت قرار گرفته اند. آن ها در واقع مسئولیت ام  ر شرایط لازم، در مقامپس از سال ها تحصیلات حقوقی و با رعایت دیگ

م تصمیماتشان اشند که خداوند شاهد و ناظر تموق افراد جامعه را بر عهده دارند؛ ضمن اینکه همواره باید آگاه بابه جان، مال و حق

رویه های قضایی نقطه اوج در شناسایی وضعیت   بی طرفی انجام دهند.نهایت مسئولیت پذیری و است. این وظیفه سنگین را باید با 

اصلی ترین احساسات   تبلوردر صورتی که این رویه ها توانایی شناساندن و  و در نتیجه شناخت وضعیت جامعه می باشد.  دستگاه قضایی

آگاه سازند، آن موقع است که  از قانون، عدالت و حق  ات قضایی،  عدالت جویی را در مسائل مطروحه داشته باشند و مردم را در مراجع

و تنها در این وضعیت است که می توان از فواید رویه قضایی از جمله:   و استحکام آن به معرض نمایش گذاشته اند  قوه قضاییهتوان  

قدرت تحرک بخشیدن به قانون، منطبق کردن قانون با خواست جامعه، بر طرف کردن خشونت و نقاط ضعف قانون، مطمئن کردن 

 ه از اجرای صحیح قانون و غیره، صحبت کرد. جامع

در رویه قضایی)مبحث نخست( و سپس زمینه های ایجاد و    از قانون  پس از توضیحات فوق، نوبت به آن میرسد که  به نقش تفسیر 

 استناد به رویه قضایی )مبحث دوم( پرداخته شود.

 در رویه قضایی   از قانون  نقش تفسیر  _ مبحث نخست

  ون شکل نمی رویه قضایی است و اگر بگوییم که هیچ رویه قضایی بدون تفسیر قان  ودر واقع پل ارتباطی بین قانون    ،قانونتفسیر  

قش  قاضی نیز ن  تأثیر گذار است، تفسیر  دادگاه در ایجاد رویه های قضایی   رأی  همانطور که  .گیرد، در واقع یک بیان صحیح است

توسط مجلس    دو نوع تفسیر قوانین عادی  3قانون اساسی،   73اصل    ا توجه بهب  .(1392)مدنی،مهمی در این خصوص ایفا می کند

قانونی   تفسیر  تعریف می شوند.  یکدیگر  از  توسط قضات، جدا  تفسیر قضایی  و  اسلامی  اصل، در  شورای  این  اول  اساس بخش  بر 

آن، در صلاحیت قضات است که در حین انجام بر اساس بخش پایانی  و تفسیر قضایی    قرار داردمجلس شورای اسلامی    صلاحیت

 .4وظایف خود، قانون را تفسیر می کنند

 
 الزام معنوی به این معناست که قضات دیگری آن را به عنوان مبنای استنباط خود در نظر می گیرند. . 2

 مانند قوانین لازم الاتباع عمل می کنند. . الزام قانونی همانند آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور است که 3

  تمیز مقام در  دادرسان که تفسیری از  مانع اصل این مفاد . است اسلامی شورای  مجلس صلاحیت   در عادی قوانین تفسیر  و شرح:»قانون اساسی 73اصل . 1

 .«نیست  کنند می قوانین  از حق

 . نباشد قاطع و صریح  موضوع خاصی،که قانون در تطبیق با  به کار می رود در صورتیتفسیر)قانونی یا قضایی( . 2
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با توجه به اینکه کلی بودن، طبیعت قانون است، قانونگذار نمی تواند تمام روابط زندگی اجتماعی و نیازهای گسترده مردم را به   

برای   همواره  ناگزیر است که  قاضیبتوان هر مسئله و اختلاف را از عبارات صریح قانون گرفت، در قوانین جای دهد و    که  گونه ای

هنگامی تفسیر قضات می تواند شکل قاعده کلی را به خود بگیرد    . متوسل گرددتفسیر  به    ،تطبیق مورد خاص با قاعده کلی قانون

در جایگاه انجام وظیفه در رسیدگی به دعاوی، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی همواره باید  1که به صورت رویه قضایی تجلی یابد. 

و به مسائلی پی ببرند که برای آن ها حکم صریح قانون در دسترس نیست. با توجه به طبیعت   مطابقت دهندقانون را با موارد خاص  

  167آنچه که در اصل    2که نام آن تفسیر است؛می طلبد    ابزاری رااستفاده از    ، خاص  قاعده کلی با یک موردتطبیق یک   کلی قانون،

حال که نقش تفسیر از قانون در رویه قضایی مشخص شد، نوبت به آن رسیده است که تفاسیر عمده  قانون اساسی بیان شده است.

 ، مورد بحث قرار گیرد.)گفتار دوم(و تفسیر علمی و مبنایی  گفتار نخست(تحت اللفظی )یعنی تفسیر  ،شود ای که از قانون می 

 تفسیر تحت اللفظی  _ گفتار نخست

به پیش بینی همه داشته و    توجه  طرحمسائل و ابعاد قابل    ، به تمامکه قانونگذار به هنگام وضع قانون  تفرض بر این اس  ،در این روش

نداشته باشند،  بنابراین در صورتی که عبارات و کلمات به هدف مشخصی ) مورد نظر( اشاره  موارد در حوزه قانون پرداخته است.  

ه و میل  بر طبق اراد قاضی دادگاه  باید با مداقه در الفاظ و عبارات قانونی، به افکار و هدف قانونگذار پی ببرند.    علمای حقوق و قضات

قضات در مواردی که قانون سابقه کند.  ایجاد  نمی تواند    قاعده حقوقی تأسیس نماید و همچنین برای رویه قضایی،تواند    نمیخصی  ش

لاک، قیاس  ابزار روش تحت اللفظی مانند بهره گیری از دستور زبان، وحدت مسعی کنند از طریق استفاده از    دیصراحت ندارد با

 اراده قانونگذار را در خصوص موضوع مورد نظر به دست آورند. ، اولویت و دیگر ابزارها

  تفسیر علمی و مبنایی _ گفتار دوم

ساخته   رهاقالب های تفسیر سنتی    خود را از  ،بود3ت اللفظیتفسیر محدود تحشماری از علمای حقوق با توجه به ایراداتی که متوجه  

از کجا معلوم که با کنکاش در الفاظ و عبارات قانون گوید:»  . او می معرفی کرد زمینه  در این    روفرانسوا ژنی را باید پیشدر فرانسه،  .  اند

ی اجتماعی، در حال تکامل و تحول است و در پدیده هاحقوق، همانند سایر    .«و مراجعه به سوابق، نظر قانونگذار را دریافت نمود

ارائه دهد، اما این نظر  ر تلاش است تا نظر خود را به عنوان اراده قانونگذار  هر تفسیر کننده دفرآیند تفسیر نباید به گذشته بازگردیم. 

 به زمان قبل از تحولات است، چه سودی برای جامعه به دنبال دارد؟  که مربوط

اجمال هایی مواجه باشد،    نباشد یا با نواقص، ابهام ها و   ی که قانون کافیاما در صورت  به اجرای قانون بپردازد،قاضی باید بی تردید  

ه چو به گونه ای اقدام کند که چنان باشداز واقعیات جامعه ملهم  وباید آزادانه با الهام از واقعیات جامعه راه حل مناسبی را پیدا کرده 

و خود مختارانه نیست بلکه قاضی باید نیازهای جدید  در جایگاه قانونگذار بود، آن طور عمل می نمود و این نشانگر اقدام بدون تناسب  

 
ماندهی و  . رویه قضایی در هر فُرم و نوعی که باشد، مصنوع اندیشه و عمل قضات بوده و توسط آن ها اجرا می شود؛ در حالی که قانون توسط مقنن ساز3

 تدوین می شود. 

ی این است که در اولی نباید به صورت عام و قاعده کلی باشد، اما در دومی، تفسیر در شکل قاعده کلی و عام  تفاوت عمده تفسیر قضایی با تفسیر قانون . 4

 است. 

منافع   اشته باشد یا به نیازها وتفسیر مذکور سعی داشت قوانین را با قدرت و استحکام حفظ کند، حتی اگر راه حل موجود در آن، درستی و تناسب با زمان و شرایط روز را ند.  1

ل درک کرد، زیرا که تمام مطالب و  دیگری پاسخ ندهد. برخی از انتقادات به این روش می تواند این باشد که از مقدمات تهیه قوانین، نمی توان نظر قانونگذار را به طور کام

به زمان تدوین قانون است، درحالی که تغییرات  ن نظر مربوط نظریات در صورت مجلس ها نیامده است و اگر با استفاده از تکنیک های تفسیری، نظر مقنن مشخص شود، آ

 این هدف نیست.  اجتماعی و تحولات در روابط اشخاص، در نظر گرفته نشده اند و قوانین باید با زمان سازگاری داشته باشند و روش مورد بحث قادر به تضمین
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وی و اقتصادی را نیز شامل می  جامعه را درک کند و این نیازها محدود به نیازهای مادی نبوده بلکه ارزش ها و اصول اخلاقی و معن

مورد تأیید قرار   ، کاملاًشود  قانونگذارتواند و باید جانشین    گوید قاضی می  وا ژنی که میسفران  دیدگاه  )مدنی و مردانی،پیشین(شود

 . در هم می ریزدست، ا؛ زیرا این عملکرد قاضی ساختار جامعه را که بر پایه حاکمیت قانون نگرفت

و تمایلات    حرمت قانون تضییع می شود  اگر قرار باشد که قاضی به سادگی جانشین قانونگذار شود و این دیدگاه مورد تأیید قرار گیرد،

شد؛ بدین    آن پیش گرفتن راه حلی بینابین  نتیجه  شخصی قضات به احتمال زیاد موجب بی ثباتی و تزلزل قواعد حقوق می گردد.

را که با تحولات امروزه همگام    خشک آن عبارات و مفاهیم    ،تفسیر  در  و نه  کامل قبول کنندنه پیشنهاد فرانسوا ژنی را  صورت که  

دائمی و همگام با قانون عمل    که به طور  ،باشد   های اجتماعی و مسائل و افکار فعلینیاز  باید متناسب با    شیوهاین    .دنبال کنند   ،نیست

ی برسد که مخالف کلیه موارد، قانون را به عنوان منشأ اصلی خود در نظر بگیرد و در تفسیر آن نباید به وضعیت. قاضی باید در  کند

پذیرش و  مورد  بگیرد و درک کند به نحوی که قانون،    را با توجه به شرایط کنونی در نظرقانون باشد. لیکن این تفسیر باید قانون  

آن فرا رسیده است که اکنون وقت    پس از اینکه نقش تفسیر از قانون در رویه قضایی و انواع آن توضیح داده شد،اطاعت جامعه باشد.  

 را مورد مطالعه قراردهیم.   یی قضا هیرو جادیا موارد

 موارد ایجاد کننده رویه قضایی   _مبحث دوم

و    هستند  یقانون مواد  به  استناد  به    ملزم  قضات  ،ها بر قانون متکی است  آن  یحقوق  ساختارو    دارنددر کشورهایی که قوانین مدون  

از طریق فهم و استدلال   با توجه به ایراداتی که در قوانین یافت می شود، و یافتن قانون می باشند   برای حل و فصل دعاوی مکلف به

از    مدد جویی  . این راه حل ها به مرور زمان به عنوان رویه های قضایی شناخته می شوند. ، چاره ای برای آن ها پیدا می کنندخود

 :»گوید  ق.آ.د.م. در این خصوص می  3ماده    د. مورد استفاده قرار می گیر  مسیرروش های تفسیر از جمله عواملی است که در این  

در  نمایند.  یا فصل خصومت  و  مقتضی صادر  به دعاوی رسیدگی کرده، حکم  قوانین  موافق  موظفند  دادگاهها  قضات 

نداشته باشد،   صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود

با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر 

توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و نمایند و نمی

بنابراین، در صورتی که قوانین متناقص یا    .«شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شدالاّ مستنکف از احقاق حق  

کمال قانون، قاضی مسئول تصمیم گیری است.  متعارض باشند یا در حالتی که قانون ناقص باشد، به علاوه در صورت سکوت و نیاز به اِ

نشانگر این است که اراده قاضی به تنهایی کافی نیست و برای ایجاد یک  این تصمیمات که بر اساس رویه قضایی اتخاذ می شوند،  

لازم در مورد رویه قضایی و   پس از توضیحات  رویه قضایی باید زمینه لازم در قوانینی که قاضی باید به آنها استناد کند، فراهم باشد. 

لاحیت مراجع عالی در تغییر توصیف حکم به قرار و اهمیت و نقش آن در حل مسائلی که با خلأهای قانونی مواجه هستند، اینک، ص

 کنیم.   مراجع تالی و رویه قضایی موجود)فصل دوم( را تبیین و تحلیل می بالعکس 

 مراجع تالی و رویه قضایی موجود  بالعکسِفصل دوم: صلاحیت مراجع عالی در تغییر توصیف حکم به قرار و  

رأی دادگاه    اگر  . باشد  به انشا رأی می باشد؛ رأی دادگاه ممکن است حکم یا قرار  کلفرسیدگی، دادگاه ظرف یک هفته مختم  پس از  

قرارهای    ولی  خواهد بود،تصمیم دادگاه قاطع دعوا  و  دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شده    به این معنا است که  ،صورت حکم باشد  به

در تعیین نوع رأی به    ورود نمی کند.  ماهیت دعوادر  قاطع دعوا بوده و دادگاه    تنهاشوند،    رسیدگی صادر می  پس از پایانقاطع که  
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قانون باشد و    طبقعنوان انتخابی    باید و    برگزینندتوانند عنوان رأی را    نمی  ،ها بر اساس تشخیص شخصی خود  دادگاهحکم یا قرار،  

مؤثر   اًدر حقوق اصحاب دعوا مستقیماست که    به نحوی  حکم و قرارتفاوت آثار    حرکت کنند.مسیر    این  در  می بایست  نیزها    دادگاه

دعوا،    تجدید طرح همانو امکان    استاعتبار امر قضاوت شده  دارای  حکم،    اما  ،زیرا امکان طرح مجدد دعوا در قرار وجود دارد  .است

 امکان پذیر نیست. همان اصحاب دعوا ، میان سبب انبا هم

اقدام    در ماهیت دعوا وارد شده، اما و یا    کند  می   حکم اقدام به صدور  وارد شود،  در ماهیت دعوا  اینکه  بدون  بدوی  دادگاه  گاهی اوقات   

که مرجعی که  این است    ،قابل طرح است هایی که  پرسش  .شکایت صورت می گیردو سپس نسبت به آن رأی  قرار می کند    به صدور

حکم به  و آیا تلقی  ؟ مدنی همگام باشدآیین دادرسی مقررات  اب  که  باید چه اقدامی انجام دهد ،صلاحیت رسیدگی به شکایت را دارد

رویه  همچنین،    پذیر است؟ امکان    )تجدیدنظر و فرجام( مراجع عالی  نزد   و رسیدگی به شکایت،   نظارت  جایگاهدر    ، بالعکس و    عنوان قرار

 خصوص مسئله مطرح شده، چگونه است؟  در  موجود قضایی 

صلاحیت  برای پاسخ به سوالات فوق باید مراجع عالی را تفکیک و هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار داد. پس ابتدا به بررسی  

رأی   توصیف  تغییر  در  عالی کشور  تالی  دیوان  قرار  دادگاه  یا  آنپردازیم  میبه حکم  از  بعد  و  نخست(  دادگاه    ،)مبحث  صلاحیت 

 دهیم.  به حکم یا قرار)مبحث دوم( را مورد مطالعه قرار می   ادگاه بدویدرأی تجدیدنظر در تغییر توصیف 

 

 صلاحیت دیوان عالی کشور در تغییر توصیف رأی دادگاه تالی به حکم یا قرار_مبحث نخست

 فرجام خواسته رأی      ،محکوم علیهفرجام خواهی    شود با    در خصوص دعوایی که در دادگاه تالی مطرح شده است، رأی صادر می   وقتی 

  کند،   می اعمال  نظارت خود را از حیث شکلی، به جهت قانونی بودن آن،  دیوان عالی    مواجه می شود و   دیوان عالی کشوربررسی    با 

 خصوص، این  در   دیوان   کم یا قرار توسط دادگاه تالی است. صلاحیتتعیین شده به ح  نوع رأیی  ، بررسنظارتکه یکی از مصادیق این  

تواند بدون    دیوان عالی کشور نمی ،  در رسیدگی فرجامی  لیکن،  1قید شده است.   7/5/1380-  494- 2093در تمییزی شماره    صراحتاً

تغییر توصیف عنوان رأی انتخابی دادگاه صادرکننده    نماید.رأی فرجام خواسته    ی، اقدام به رسیدگیلتانوع تصمیم دادگاه    توجه به

، قابل تصور است که برای  قرار به حکم  تغییر توصیف  تغییر توصیف حکم به قرار و  فرضرأی فرجامی در دیوان عالی کشور در دو  

توسط    تالیگاه  دداصادر شده از  تلقی حکم به قرار  تدا به  بنابراین اب  بایست این دو را بصورت مجزا مورد بررسی قرار داد.  فهم بهتر می

)گفتار پردازیم و سپس امکان تلقی قرار به حکم صادر شده از دادگاه تالی توسط دیوان عالی کشور  می  )گفتار نخست(دیوان عالی کشور

 دهیم. را مورد تحلیل قرار می  دوم(

 توسط دیوان عالی کشور  تالیگاه  ددا  صادرشده ازتلقی حکم به قرار  _ گفتار نخست

و نتیجه   لال صورت حکم صادر شود ولی از حیث استد  همچنین اگر رأی دادگاه به »...که  مقرر داشته است    .ق.آ.د.م  403ماده  

با توجه به ...«  نماید  منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می 

و این اقدام  تواند حکم صادر شده توسط دادگاه تالی را به قرار توصیف کند    توان فهمید که دیوان عالی کشور می   می   ، عبارت فوق 

 
است که از رأی آن شکایت شده  لاتری محکمه تالی با محکمه باتشخیص حکم یا قرار بودن رأ»:7/5/1380- 494-2093تمییزی شماره . 1

 « است.
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 خودلاحیت  ص  تالی طبقدادگاه    است؛ بدین صورت کهخواهی    رسیدگی به فرجامدر    شکلی  لاحیتصا بودن  دار  دیوان عالی به علت

رأی  در ماهیت ورود نکرده و  دادگاه    این تشخیص کهبا    دیوان عالی کشور،  و در مقام رسیدگی فرجامی   کند  نوع رأی را تعیین می

،  به اساس رأیلطمه  بدون  و    را تحت تأثیر قرار دهد حقوق اصحاب دعوا    ، اقدام  با این بدون اینکه    است،قاطع دعوا    صرفاً   شده   صادر

   کند. ی تأیید م و توصیفقرار به را  آن نباشد، اشکال دیگری  چنانچه رأی صادر شده دارای

تغییر توصیف را  توسط دیوان عالی کشور  عنوان قرار  ه  بصادر شده از دادگاه تالی  تلقی حکم    (1391از حقوقدانان)یوسف زاده،   عده ای

تغییر توصیف   عالی،  باید بیان کرد که این اقدام دیوان  اما  کنند.  را اصلاح رأی تلقی میدیوان عالی کشور  بلکه این اقدام  دانند،    نمی

آمده است،   2سی مدنی از جمله قانون آیین دادر 1که در قوانین مختلفرأی  صلاحاموضوع   که توضیح آن .رأی است و نه اصلاح رأی

  ،نمی تواند عنوان انتخابی را اصلاح نماید   ، یپس از صدور رأنیز    خود  دادگاه صادرکننده  نابراینب  و   شده قلم  سهو    ی چونمواردشامل 

به یا خسارات اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم  » :دارد  . که بیان می ق.آ.د.م  403ماده    که ابتدای  چرا

مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را یا  

همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر   :»...قسمت دوم ماده که گفته شده است  ای  ...«نمایداصلاح و رأی را ابرام می

قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با  

اصلاح رأی را بیان    ،که ابتدای ماده فوق   . چراندارند  یکدیگرارتباطی با    بوده و دو حکم متفاوت  دارای    ...«نمایدتلقی و تأیید می

بخش نخست ماده که اصلاح را گفته است، کاملاً تفاوت  با  که    گوید  را میرأی از حکم به قرار    عنوانتغییر  اما در ادامه،    کرده است

 دارد.

 تلقی قرار به حکم صادر شده از دادگاه تالی توسط دیوان عالی کشور_ گفتار دوم

اما نسبت به فرض   ،امکان تلقی حکم به عنوان قرار توسط دیوان عالی کشور را تصریح کرده استق.آ.د.م.    403ماده    قانونگذار در

دیوان عالی  اینکه    ،قابل بحث است: نخست  حالتن حکم است، مطلبی بیان نکرده است. این موضوع در دو  دیگر که تلقی قرار به عنوا

. در رویه قضایی  به دادگاه تالی ارجاع دهدقرار صادر شده را حکم تلقی کند و آن را نقض نموده و جهت رسیدگی ماهوی، دعوا را  

نقض، چه  از  است، اما به این علت که رأی بعد  فوق  بیرون از قاعده بیان شده در ماده    ،این اقدام متداول است، هرچند که این اقدام

در نظر گرفتن چنین اختیاری برای دیوان   ،جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تالی بازگردانده می شود ،صورت حکم باشد و چه قراربه 

 . ق.آ.د.م. صحیح است 403با وجود عدم پیش بینی آن در ماده 

حقوقدانان    در میانسکوت قانونگذار در این خصوص موجب اختلاف نظر  و تأیید آن است که    حالت دوم، تلقی قرار به عنوان حکم  

وارد بحث تلقی قرار به عنوان حکم در  و    کفایت نموده  .ق.آ.د.م   403متن ماده  به    صرفاً  3علمای حقوق   شمار زیادی از  :شده است

با علم  واضع بوده است،  مقام  قانونگذار در    دلیل کهبه این    این گروه از حقوقدانانکه  . شاید بتوان گفت  اند  نشده  دیوان عالی کشور

 
 ق.د.ع.ا.70ق.ا.ح.؛ ماده 38.ماده . 2

 ق.آ.د.م.   360،351،309مواد . 3

قانون ؛ مهاجری، علی،  604، ص  1395، مجد، سال  قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونیمهرداد،    پیرمحمدی، علی نجات؛ کونانی،   ر.ک:  .1

  ، فکرسازان،، جلد سوممبسوط در آیین دادرسی مدنیعلی،  مهاجری،    ؛562، ص  1391سال    ،  فکرسازان  ، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

عباس  ؛412،ص  1387سال   علی  میزان، 2آیین دادرسی مدنی  ،حیاتی،  دومآیین دادرسی مدنی  عبدالله،  شمس،  ، 216،ص1387،  جلد  میزان، سال  ،   ،

 .241،ص1394سال میزان،  ، سه جلد در یک جلد آیین دادرسی مدنی ، نادر مردانی، ؛ محمدجواد  بهشتی،  ، 420،ص1381
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نوان حکم  دال بر ممنوعیت تلقی قرار به ع را  قانونگذار  این سکوت    به عمد تصریح نکرده است. بنابراین  ، این فرض رابه موضوعنسبت  

 در دیوان عالی کشور قلمداد کرده و به بحث مربوطه ورود نکرده اند. 

در    دادگاه  ،در رسیدگی بدوی    توسط دادگاه،  درصورت انتخاب عنوان قرارکه    اعتقاد دارند (1390)نهرینی،حقوقدانانعده دیگری از   

عالی کشور  چنانچه  و  ماهیت دعوا ورود نکرده است را    خواهی  در مرحله فرجام  دیوان  اقدام،    ،دهدبه حکم تغییر  قرار  بدون  این 

آثار سوئی  و    گردد  قضاوت شده برخورداراعتبار امر    ازو    نهایی  ،شده  رأی صادر  شود  موجب می  و  صورت گرفته استرسیدگی ماهوی  

  شدهحتی اگر قرار صادر  ، تواند قرار را به حکم تغییر دهد  دیوان عالی کشور نمیبنابراین    نماید.بار    حقوق اصحاب دعوا  بر  مستقیماً  را   

   .ل و نتیجه منطبق با حکم باشد لااز حیث استد

دیوان عالی کشور علاوه   که  ، اظهار داشته اندقرار به حکم  تبدیل  قبول امکانبا   نیز  (1396)افتخارجهرمی،گروهی دیگر از حقوقدانان

  جهت از    وارد شدن در ماهیت دعوا  علتبه    را  صادر کرده   عنوان قرار  به  رأیی را که دادگاه   تواند   بر تلقی حکم به عنوان قرار نیز می

 . نماید تأییدآن را نقض یا با توجه به شرایط، و   تلقی حکم  ،و نتیجه لالاستد

سکوت کرده  قرار به حکم  بدیلت مورد در مقنن که هرچندباید گفت در خصوص تلقی قرار به عنوان حکم توسط دیوان عالی کشور، 

در   که هم   چرا  . توان پذیرفت  گردد را نمینقض دیوان عالی    توسطو حکم    کند که قرار به حکم تغییر    را  موردی اما  ، و تصریحی ندارد

در   بیانی دیگر،به  .کند  نقض میرا  1. ق.آ.د.م7در ماده بیان شده  امریقاعده به طور صریح، تأثیر سوء دارد و هم   دعوا طرفینحقوق 

عنوان قرار به    لقی، با ت کند  رسیدگی می  2جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکمبه  دیوان عالی کشور که    ،مرحله فرجامی

برداشتی  چنین  توان    و نمی  وارد رسیدگی ماهوی شود،تواند    وان عالی کشور نمیو دی  حاکم می شود  منجر به نقض قاعده امریحکم،  

پذیرفت. منقوض    جاییدر    لیکن  را  حکم  و  شود  منجر  آن  نقض  به  قرار  از  حکم  تلقی  دوبارهکه  رسیدگی  داده    ،برای                            بازگشت 

نمی شود   باعث تضییع حقوق طرفین دعوا،  با نظارت شکلی دیوان عالی کشور  ییهمسو  بر  علاوهچراکه    .شود، قابل قبول خواهد بود

   بازگردانده می شود. رسیدگی در ماهیتو به دادگاه تالی برای 

 ی دادگاه بدوی ادگاه تجدیدنظر در تغییر توصیف رأ صلاحیت د  _ مبحث دوم

کهآرای و  فرجامیت  قابل  ی  باشند  دارا  را  بتوان  خواهی  کشور  عالی  نوع    ددیوان  تعیین  نمآن  بر  محدود  ایدنظارت  )مواد    است، 

تعداد آرایی    که   در حالی .  های تالی قابلیت طرح در دیوان را ندارند  از دادگاه  شده  آرای صادر  بخش عظیمی ازو  ق.آ.د.م.(368و367

در تشخیص   دادگاه تجدیدنظرجایگاه    در نتیجه،  .بسیار است  ،شود و قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارند  که از دادگاه بدوی صادر می 

  به اهمیت جایگاه دادگاه تجدیدنظر با توجه  در مرحله تجدیدنظر  . ق.آ.د.م   403ماده  در    بیان شدهقاعده   .باشد  می  پررنگ ترنوع رأی،  

قانونگذار و روندی که دادگاه  سکوت  این    و تحلیل   پیش بینی نشده استدر تعیین نوع رأی،    بدویدر نظارت بر تشخیص دادگاه  

شود این   الی که مطرح میسؤر خواهد بود. بنابراین  برخوردا  یتجدیدنظر در مواجه با این مسئله در پیش می گیرد از اهمیت بالای 

 
آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به  توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در  به ماهیت هیچ دعوایی نمیق.آ.د.م.:  7ماده    .2

 . موجب قانون

عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به    دیوان   ق.ا.:161اصل  .3

 گردد. ند تشکیل میبطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کشود بر اساس ضوا  آن محول می 
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صادرشده توسط دادگاه  قرار تلقی یا قرار  عنوان  حکم به با وجود عدم تصریح قانونگذار، صلاحیت تلقیکه آیا دادگاه تجدیدنظر  است

   دارد؟حکم را  عنوان  بهبدوی 

صادر شده توسط دادگاه بدوی به حکم یا قرار   تجدیدنظر در تغییر توصیف رأیدادگاه    صلاحیتبین  باید  ال فوق،  برای پاسخ به سؤ

به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر)گفتار نخست( و  صادر شده از دادگاه بدوی  تلقی حکم    ابتداقائل به تفکیک شد. به همین منظور،  

 دهیم.  را مورد تحلیل و بررسی قرار می وسط دادگاه تجدیدنظر)گفتار دوم( به حکم تصادر شده از دادگاه بدوی سپس تلقی قرار 

 توسط دادگاه تجدیدنظر  به قرارصادر شده از دادگاه بدوی  تلقی حکم    _ گفتار نخست

باید  وی را به قرار تلقی نماید یا خیر،  تواند حکم صادر شده توسط دادگاه بد  آیا دادگاه تجدیدنظر میدر خصوص این موضوع که  

  ، نماید  کند را از حالتی که حکم را قرار تلقی و نقض می  حالتی را که دادگاه تجدیدنظر حکم را قرار تلقی و سپس آن را تأیید می 

 کنیم.  )دوم( را بررسی می حالت دوم ،به حالت اول)نخست( و بعد از آنکرد. بنابراین، در گام نخست  تفکیک

 تلقی حکم به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر و تأیید آن   _نخست

اما این صلاحیت در مواد مربوط به   .را دارد  ق.آ.د.م.، دیوان عالی کشور صلاحیت تلقی حکم به قرار  403ماده  با توجه به    ،گفته شد

توان با استفاده از وحدت    می             اما   ت.حکمی را تصریح نکرده اسدر این باره  تجدیدنظر خواهی بیان نشده است و قانونگذار  

توضیح اینکه رسیدگی در دیوان عالی کشور   دادگاه تجدیدنظر قائل شد.  ملاک و قیاس اولویت، صلاحیت تلقی قرار از حکم را برای

به قرار در    اما رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر  ،شکلی است تلقی حکم  از شکلی و ماهوی است و وقتی  که    صلاحیت مرجعیاعم 

دهد، وجود دارد به طریق اولی باید آن صلاحیت را برای مرجعی که هم رسیدگی ماهوی و هم رسیدگی    ی شکلی را انجام میرسیدگ

همچنین اگر ملاک این اختیار، در جهت نظارت مراجع عالی بر تشخیص عنوان رأی صادر شده   ؛قائل شد   ، دهد  انجام می  شکلی

ذیرفتن  همان ملاک وجود دارد و دلیلی برای نپوی نیز دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدبرتری به دلیل  ،د توسط دادگاه تالی باش

  ، بنابراین اگر رأی دادگاه بدوی نسبت به دعوای طرح شده عنوان حکم را داشته باشد این اختیار برای دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.

، دادگاه تجدیدنظر حکم را به قرار تلقی کرده و آن منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد ،از حیث استدلال و نتیجهاما 

یید  را تأ ن تواند پس از تغییر توصیف حکم به قرار، آ هنگامی می   بیان این نکته ضروری است که دادگاه تجدیدنظر را تأیید می کند.  

بایست نسبت به نقض آن   یید نماید و میآن را تأ   تواند  در غیر این صورت نمی  ،مطابق با موازین قانونی تشخیص دهدکند که قرار را  

 قسمت بعد)دوم( موضوع اخیر را به تفصیل بیان خواهیم نمود. اقدام کند که در  

 تلقی حکم به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر و نقض آن   _ دوم

  دادگاه تجدیدنظر،  نخست آنکه  :بیان نمودتوان    را میفرض  را نقض نماید دو  حکم را به قرار تلقی و آن  که دادگاه تجدیدنظر  حالتی    در

، جهت رسیدگی  نقض حکم و تغییر به قرار  یا اینکه پس از  تغییر دهد رد دعوای بدوی    یا   عدم استماعو به قرار    حکم را نقض کند 

  و بررسی دو فرض فوق   ما را در  تحلیلتواند    می                ،رویه قضایی موجود در این خصوص  ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند. 

 پرداخته می شود. فرض دوم)ب( به یاری کند. پس ابتدا به شرح فرض نخست)الف( و سپس 

 رد دعوای بدویعدم استماع یا  به قرار  آن نقض حکم و تغییر   _ الف
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اقدام  به غلط   ،گاهی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه پی به این می برد که دادگاه بدوی، بدون داشتن صلاحیت در ورود به ماهیت دعوا

در رویه قضایی، موارد بسیاری را می توان یافت که ورود دادگاه بدوی به دعوا از    1. به رسیدگی ماهوی نموده و حکم صادر کرده است

اصل غلط بوده و ازجهت وجود ایراد شکلی، می بایست بدون رسیدگی ماهوی، قرار صادر کند اما دادگاه رسیدگی ماهوی نموده و بر  

صادره   29/10/1393-9309978716700948رأی شماره  مصداقی از وضعیت فوق را می توان در    س حکم صادر کرده است.  این اسا

 تجدیدنظرخواه به تعهد خود مبنی »...مشاهده نمود:    930605از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در پرونده کلاسه  

استماع ندانسته و دادگاه با استناد   بنابراین در شرایط کنونی دعوای خواهان را قابلبر اعطای وکالت اقدام نکرده است؛  

در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر   لابهای عمومی و انق  قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه  358  و  2به مواد

   2.«نماید  می   لاماستماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اع   خواسته قرار عدم 

دهد، رأی   جه تشخیص و» چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را م مقرر کرده است:    . ق.آ.د.م  358ماده  در    مقنن

  ش نشان دهنده درستی اقدام دادگاه تجدیدنظر در مواجه با وضعیت پی  این ماده،  بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید...«؛

انتخاب قرار با این استناد،  و    را شامل می شود  هر دو نوع حکم و قرار  در ماده فوق، "  رأی مقتضی"عبارت آمده است؛ به این علت که 

 .  صحیح استرد دعوای بدوی 

 در دادگاه بدوی   رسیدگی ماهوینقض حکم و تغییر به قرار جهت  _ ب

  دادگاه تجدیدنظر در برخی از موارد، حکمی که از دادگاه بدوی صادر شده است را به دلیل وارد نشدن در ماهیت دعوا نقض می کند 

ام، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه  آن را از جهت استدلال با قرار منطبق دانسته و آن را به قرار تلقی می کند و با این اقد  و

صورت اختیار تلقی حکم به قرار   هر   دادگاه تجدیدنظر در:»در این خصوص برخی از قضات معتقدند که  بدوی اعاده می کند.

چراکه دادگاه بدوی در ماهیت امر اظهارنظر نموده است و طبق تعریف قانونگذار از حکم، چنین اظهارنظری   ، را ندارد

باید بر اساس مقررات مربوط به   ،شود و چنانچه به هر دلیل ایرادی بر دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد  حکم تلقی می 

 3.« احکام رفتار نماید

فوق،  مقابل  در حقوقدان  نظر  از  اندبعضی  کرده  قبول  را  موضوع  مبنایی،  تحلیل  ارائه  بدون  علمای شماری    )ابهری،پیشین(ان  از 

  403صلاحیت این اقدام را توسط دادگاه تجدیدنظر قبول نموده و استفاده از قیاس اولویت از ملاک ماده    حقوق)نهرینی،پیشین(،

ر خلاف دیوان بعلی الخصوص که دادگاه تجدیدنظر    این قاعده در مرحله تجدیدنظر بیان نموده اند.  پذیرشرا مبنایی برای    ق.آ.د.م.

برخی اکنون به بررسی    شکلی و ماهوی را داراست.شایستگی رسیدگی به امور  د،  صلاحیت رسیدگی شکلی را دارعالی کشور که تنها  

 می پردازیم:از رویه های قضایی موجود 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: 25شعبه -25/06/1391- 9109970222500815دادنامه شماره .1

 
 بدوی بدون ورود به ماهیت دعوا اقدام به صدور حکم کرده است.متفاوت است از جایی که داداگاه  لازم به ذکر است که این موضوع. 1

 . شعبه دوم تجدیدنظر استان کردستان  1/7/1398-9809978716400605شماره دادنامه   رجوع کنید به ،برای دیدن رأیی مشابه . 2

 . 582-581،صص 1378(، جاودانه، سال 2مسائل آیین دادرسی مدنی)معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی ر.ک:    .3
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تجدیدنظر خواسته به وصف رأی ماهوی قاطع دعوا)حکم( »... دادگاه بدواً به انگیزه عدم اتصاف رأی موضوع دادنامه  

مدنی نبوده و با توجه به در امور    قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب   299که منطبق با صدر ماده  

 استدلال شکلی مطروحه صرفاً به عنوان رأی غیر ماهوی و غیر قاطع دعوا و شکلی)قرار( قابلیت شناسایی داشته، 

ی قانون پیش گفته، ضمن تلق  403قانون مرقوم و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده    299به ذیل ماده    ستنداًبدواً م

همان قانون و ضمن   353خواسته به رأی شکلی) قرار(، سپس مستنداً به ماده  از رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر

 امر عیناً به آن مرجع ارسال میگردد.«یجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی و ... پرونده  نقض رأی مذکور در نت

 فارس:  دادگاه تجدیدنظر استان 11شعبه -9/06/1401-140112390004947252دادنامه شماره  .2

»... با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه صدور حکم مستلزم ورود به ماهیت دعوا می باشد و هم چنین 

شرح منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته دلالت و حکایتی بر نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی به  

قانون آیین دادرسی   403و وحدت ملاک ماده    299ورود آن مرجع به ماهیت دعوا ندارد بنابراین و توجهاً به ماده  

همان   353باشد مستنداً به ماده    مدنی با تلقی حکم صادره به قرار و اینکه قرار مزبور منطبق بر موازین نمی

 قانون قرار موصوف را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید.«

 دادگاه تجدیدنظر استان فارس: 35شعبه-19/06/1401-140112390004980642دادنامه شماره  .3

را از این دنظرخواه »...نظر به اینکه روند رسیدگی طبیعی و قانونی پرونده طی نشده ... هیأت دادگاه اعتراض تجدی

قانون آیین دادرسی مدنی با  403و  401و وحدت ملاک از مواد   358و  353- 3حیث وارد دانسته مستنداً به مواد 

 تلقی حکم صادره به قرار و با نقض آن پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید...« 

  403، دادگاه تجدیدنظر حکم صادر شده از دادگاه بدوی را با وحدت ملاک از ماده  می شودهمانطور که در این آرا مشاهده  

اما در رأی دیگری که دادگاه   ق.آ.د.م. به قرار توصیف کرده و با نقض آن، برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال نموده است.

نموده صادر  دعوا  رد  به  حکم  آ  بدوی،  از  عمو  به  تجدیدنظرخواهی  آمده  ن  داشتهل  اظهار  چنین  تجدیدنظر  دادگاه   است 

اظهارنظر نماید.در صورتی که رأی   ...دادگاه بدوی مکلف بوده ضمن رسیدگی به ادله خواهان در ماهیت موضوع، :»که

تواند واجد وصف   قانون آیین دادرسی مدنی در ماهیت موضوع صادر نشده است و نمی  299معترض عنه منطبق با  

قانون آیین   353پذیرش تجدیدنظرخواهی و تلقی رأی معترض عنه به قرار، به استناد ماده    حکم باشد، در نتیجه با

 1 «شود.  دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده می

قرار توصیف کرده است و سپس با نقض آن، برای استناد به وحدت ملاک، حکم صادر شده را به  بدون  تجدیدنظر  در رأی فوق، دادگاه  

الی که پیش می آید این است که آیا دادگاه تجدیدنظر برای تغییر توصیف رأی صادر  کند و سؤ  رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می

توان با گرفتن    شد، آیا می ق.آ.د.م. را دارد یا خیر؟ و  اگر پاسخ مثبت با403شده از دادگاه بدوی نیاز به استفاده از وحدت ملاک ماده  

 استنباط کرد؟  آن را هم از قرار نقض امکان ملاک از این ماده علاوه بر امکان توصیف حکم به قرار، 
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و در خصوص ق.آ.د.م. فقط تغییر حکم به قرار و تأیید آن را بیان نموده  403که قاعده بیان شده در ماده    گفتدر این خصوص باید  

بنابراین امکان استفاده از عبارت ماده مذکور، در نقض قراری    نقض قرار و اعاده به دادگاه تالی برای رسیدگی ماهوی تصریحی ندارد.

بیان نشده است که بتوان از ملاک آن استفاده نمود. اما    مطلبی که اصلاً    ندارد چراکه توسط دادگاه تجدیدنظر توصیف شده، وجود  

شوند،    شوند و برای رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده می  در خصوص احکامی که توسط دادگاه تجدیدنظر به قرار توصیف می

 یی مواجهاست که در صورتی که دادگاه تجدیدنظر با رأ  این  ،که رویه ای که در اکثر دادگاه های تجدیدنظر مرسوم است  باید بیان کرد

این قرار   در صورتی کهو    آن را به قرار تبدیل کرده ق.آ.د.م.، 403با وحدت ملاک از ماده  ، شود که به غلط به حکم توصیف شده است

به این علت که در  نادرست باشد،  قراراما اگر آن  ،مذکور آن را تأیید می کند ماده  ، با استفاده از ملاک  با موازین قانونی منطبق باشد 

دادگاه تجدیدنظر   »دارد:  ق.آ.د.م. که بیان می353به استناد ماده    ق.آ.د.م. حکمی را بیان نکرده است،  403خصوص این موضوع ماده  

این صورت پس   در غیر  کند.در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می

در واقع ،   کند. را نقض می قرار مذکور  .«، دهداز نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می

برای تلقی حکم به    گیرند: نخست اینکه  دو مرحله را پیش می   مسئله اخیر   در رابطه با   در رویه قضایی، اکثر دادگاه های تجدیدنظر

تغییر توصیف حکم به قرار را از ماده    قرار به این دلیل که در مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی حکمی در این خصوص وجود ندارد،

عنوان ه  ب  . کنند  و استناد به آن قراری که صحیح نمی باشد را نقض می   ق.آ.د.م. 353به ماده    سپس با مراجعهق.آ.د.م. برداشته و    403

حکم به رد دعوا صادر کند و از این رأی تجدیدنظر خواهی    مثال فرض کنید دادگاه بدوی به دلیل عدم ذی نفع بودن خواهان در دعوا،

لقی حکم به قرار آن را نقض و جهت رسیدگی  در این حالت دادگاه تجدیدنظر ضمن ت ،به عمل بیاید و ذی نفعی خواهان محرز  شود

تشخیص نوع رأی در دادگاه های پایین  به  همچنین با توجه به اینکه دخالت دادگاه های بالاتر نسبت    به دادگاه بدوی ارسال می کند. 

تمییزی شماره   با وجود حکم  و  است  داشته:  7/5/1308مورخ    494-2093تر، ضروری  بیان  بکه  ودن  »تشخیص حکم یا قرار 

  358و    353مواد  صراحت نصوصو همچنین با توجه به    محکمه تالی با محکه بالاتر است که از رأی شکایت شده است.«

  چرا   ، برای دادگاه تجدیدنظر پذیرفت  ق.آ.د.م. 403تلقی حکم به قرار را بدون گرفتن وحدت ملاک از ماده  صلاحیتتوان    می   ، ق.آ.د.م.

چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه   :»که بیان کردهق.آ.د.م.  358ماده  در  " رأی مقتضی"عبارت    که در

نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می

انتخاب قرار برای رأی دادگاه بدوی که به اشتباه حکم  اعم از حکم و قرار است و  .«  پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد

 نیز  نیست.در رویه قضایی گرفتن وحدت ملاک از هیچ ماده ایامکان پذیر است و نیازی به  د به این ماده ابا استن ،توصیف شده است

 1اند.به تلقی حکم به قرار پرداخته   ، ق.آ.د.م.403آرایی وجود دارد که بدون استناد به وحدت ملاک ماده

 دادگاه تجدیدنظرتوسط  به حکم صادر شده از دادگاه بدوی  تلقی قرار    _گفتار دوم

در  که دادگاه بدوی    صورت است    ، بدین کندرا حکم تلقی    شده   صادر  دادگاه بدوی  ی که توسطدادگاه تجدیدنظر قرار  منظور از اینکه

  دراین  . است  قرار صادر کرده  حکم منطبق بوده ولی بجای صدور حکم،نتیجتاً با  دادگاه بدوی    لالو استد ماهیت دعوا ورود نموده و  

اینکه دادگاه بدوی وارد ماهیت شده  به    توجه  با یا  دادگاه تجدیدنظر  در چند فرض قابل طرح است:    وضعیت، اقدام دادگاه تجدیدنظر

قرار صادر شده    یا  ؛عودت دهد به دادگاه بدوی  م  صدور حک  برایرا    دعوایا    ؛تأیید نماید آن را  و    کند  را حکم تلقی صادر شده  قرار    ،است

اصل   استناد بهبا    )افتخارجهرمی،پیشین(از حقوقدانان  گروهی  در این خصوص،  کند. اقدام    خود به صدور حکم لازمرا حکم تلقی و  
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گونه    کند، به  مستقل عمل میدادگاه تجدیدنظر    ،در توصیف نوع تصمیم دادگاه بدویکه    بیان داشته انددادگاه تجدیدنظر    لالاستق

عده ای دیگر از علمای    . شروع به رسیدگی ماهوی کند  ،از نقض آن  بعدو  تلقی    حکم  د توان  میعنوان شده است را  ی که قرار  یرأکه    ای

باید پرونده به دادگاه بدوی    ،دادگاه تجدیدنظر  جدیدنظر خواهی شده توسطتبعد از نقض رأی    ورند کهبااین    بر  )نهرینی،پیشین(حقوق 

در دادگاه تجدیدنظر  و حکم مذکور بعد از تجدیدنظر خواهی    کند  حکم عودت داده شود تا دادگاه مذبور بعد از رسیدگی، اقدام به صدور  

ابقت ندارد،  . مط ق.آ.د.م 358با ظاهر ماده  مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد و همچنین بیان داشته اند که هرچند این اقدام  ،استان

اعتبار امر قضاوت ش از ایجاد  برای ممانعت  امر  اما  این  به  اینکه دا  قدام نمود. اده در آن و حفظ حقوق خواهان، باید  دگاه  پذیرش 

داشته، قرار را حکم تلقی کند   همخوانیبا حکم   صورت گرفته گاه بدوی در ماهیت وارد شده و استدلالتجدیدنظر با وجود اینکه داد

در دعاوی    و خود به صدور حکم مناسب اقدام نماید، مستقیماً بر حقوق خواهان بدوی اثر جبران ناپذیری خواهد گذاشت؛ چرا که 

عیت  با صدورحکم از دادگاه بدوی قط  (، ق.آ.د.م   368استثنای موارد بند الف ماده    به) دعاوی غیرمالی    تعداد قابل توجهی ازمالی و  

اعتبار امر قضاوت شدیافته و مشمو اقدام،  به علاوه می شوند.    هل  » به که بیان می دارد:  ق.آ.د.م.7با ماده  دادگاه تجدیدنظر      این 

ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر 

ل دادگاه تجدیدنظر  لااصل استق  پذیرش  باو   قابل قبول نبوده  ،در نتیجه این اقدام  منافات دارد.  قانون«نشده باشد، مگر به موجب  

پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم مناسب   از نقض رأی باید  بعددادگاه تجدیدنظر بیان کرده است در توصیف رأی، دیدگاهی که 

اقدام نه تنها با ظاهر ماده    ؛مورد قبول است  عودت دهد، به دادگاه بدوی   این  »  است:  هداشتبیان  که    ق.آ.د.م.358با این فرق که 

چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر  

،  درصورت نقض رأیچراکه بر طبق این ماده، دادگاه تجدیدنظر باید    بلکه با ماده مذکور، موافق است.   منافات نداشته،  می نماید...« 

نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام کند و در این فرض، منظور از رأی مقتضی این است که داداگاه تجدیدنظر قرار صادر شده را نقض  

شکایت را مطابق با موازین قانونی »دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد  که مقرر کرده:  .ق.آ.د.م  353و همسو با ماده  

تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر 

به استفاده از وحدت ملاک ماده    ،اعاده نماید. با این استدلال  بدوی، برای رسیدگی ماهوی، به دادگاه  کننده قرار عودت می دهد.«

در رویه قضایی نیز مصداقی از تلقی قرار به حکم در دادگاه تجدیدنظر مشاهده نشده و رویه دادگاه    . نیازی نخواهد بود. .آ.د.م ق   403

ق.آ.د.م. دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت  353تجدیدنظر به این صورت است که در برخورد با فرض گفته شده، طبق ماده 

 1می دهد. رسیدگی به دادگاه بدوی عودت 
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تصمیمات مراجع قضایی به تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی تقسیم می شود. تصمیم قضایی همان رأی است که پس از ختم  

از رأی ارائه  تعریفی  دادرسی توسط قاضی صادر می شود و رأی صادر شده ممکن است حکم یا قرار باشد. قانون آیین دادرسی مدنی،  

  تفکیک  میان ملاک های. در  پرداخته است ق.آ.د.م.299در ماده  اقسام رأی به حکم و قرار و اوصاف آن ها   به بیان  و فقط  نکرده است

معیار  کمال آن ها در ارائه ملاکی مناسب، با توجه به عدم اِحکم از قرار، دیدگاه های مختلفی توسط حقوقدانان مطرح شده است که 

گرچه بهره گیری از مجموع ملاک های ارئه    ولیت را در بین حقوقدانان دارد.رین مقبدیگر ملاک ها  بیشتقانونی صرف نسبت به  

)ماده  قانون در برخی از موارد نوع رأی به حکمبه جز موارد استثنایی که    بهتر در تفکیک رأی به حکم و قرار یاری می کند.  را  ما    ،شده

بکاربردن و نه    مناسب  قانونی   ملاک  بکارگیریاین دادرس است که با  تعیین کرده است،  را    ق.آ.د.م.( 107)بند ب ماده  یا قرار  ق.ت.( 571

دیوان عالی  -بررسی دادگاه های عالی)تجدیدنظر  این توصیف رأی دادگاه ها با   .به تعیین نوع رأی بپردازدشخصی خود، باید  سلیقه  

تلقی حکم به عنوان قرار و تأیید آن را 403ه  . هرچند در بحث فرجام خواهی، قانونگذار طبق مادمواجه می شودکشور(   ق.آ.د.م. 

صلاحیت تلقی حکم    می تواندارد،  دیوان عالی کشور در تشخیص نوع رأی  ای که    نظارتی جایگاه  به    باتوجهاما    ،تصریح کرده است

اِکمال  عرض    قرار به حکم و نقض آن جهت رسیدگی در شعبه هم  لقیت  همچنینو    ورود در ماهیتو نقض آن جهت  به قرار   یا 

تأثیر مستقیم گذاشته و هم بر حقوق اصحاب    به این علت که  اما  ،را برای دیوان عالی کشور در نظر گرفت  صلاحیت، این  تحقیقات

یت لاحص  مخالف با  همچنین  وبوده  مغایر    .ق.آ.د.م  7در ماده  تصریح شده    یامرقاعده    با   و هم  موجب تضییع حقوق آن ها می شود

،  تجدیدنظرمرحله    دردر قانون آیین دادررسی مدنی،  .  و تأیید وجود ندارد  حکم از قرارتلقی  ، امکان  باشد   دیوان در رسیدگی شکلی می

در این    طرح نظریات مختلفیقانونگذار باعث    و عدم تصریح  و این سکوت  پیش بینی نشده است.  ق.آ.د.م  403قاعده مندرج در ماده  

  عنوان یکی از منابع حقوق، در جهت پاسخگویی به این سکوت قانونگذار و رفع این خلأ موجود میه زمینه شده است و رویه قضایی ب

. حکم صادر شده توسط  ق.آ.د.م   403وحدت ملاک از مادهاستفاده از  دادگاه های تجدیدنظر با    تواند راهگشا باشد. در رویه قضایی،

ن و  نسبت به نقض آ  ،آن را تأیید و اگر نادرست باشد   دادگاه بدوی را به قرار تلقی و اگر قرار مذکور با موازین قانونی منطبق باشد، 

وان عالی کشور بر خلاف دیاینکه    به  توجه  دادگاه تجدیدنظر باباید گفت  اما    سیدگی اقدام می نمایند.ارجاع به دادگاه بدوی برای ر

  358  وادبا استناد به م  همچنینو    دارد   با هم رسیدگی ماهوی و شکلی را  دهد، صلاحیت هر دو    که  فقط رسیدگی شکلی را انجام می

ورود به ماهیت  جهت    عودت به دادگاه بدوی بهنقض و    همچنینو تأیید آن و    تلقی قرار از حکم  صلاحیتتواند    می   . ق.آ.د.م353و  

بیان   دستوریقاعده    می شود و مغایربر حقوق اصحاب    سوء  موجب اثر  به این دلیل کهمرحله فرجامی    اما مشابه  1. را دارا باشد  دعوا

 قرار دهد.  تأیید مورد و  در نظر گرفتهحکم به عنوان قرار را نقض و آن را د توان نمی ، باشد ق.آ.د.م می  7در ماده  شده
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Abstract 

 

The role of formalism in legal acts is as old as the history of legal acts themselves. The principle  

of consent (the principle of freedom of expression of will in legal acts) was considered one of the  

th20th century. However, at the beginning of the 91fundamental legal principles until the late   

eading to what is referred to incentury, formalism (emphasis on formality) gained momentum, l  

Western legal systems as a renaissance of formalism. This transformation contrasts with the  

nity, where the advantages and values of the principle of consent are stillIranian legal commu 

emphasized. The concept of formalism in the Iranian legal community has a narrow interpretation  

that does not align with contemporary industrial and commercial needs. Nevertheless ,  

considering the modern concept of formalism and its benefits compared to the principle of  

consent in today's transactional relationships, a careful review of various laws reveals that the  

ards formalism in some legallegislator has deviated from the principle of consent and moved tow  

relationships, especially those considered relatively novel .  
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